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ناگهان شعر

مردمان ، قصه پرشور شنیدند مرا
تا بیایند ، به هر سوی دویدند مرا

عشق دریای عمیق است، عجب نیست که خلق
از سر من بگذشتند و ندیدند مرا
من از آن روی ز بازار خرید افتادم
که گران بود بهایم نخریدند مرا

من به جایی زده ام بال که مرغان ادب
بالشان سوخت، ز هر سو که پریدند مرا
سنگ بودم شده ام سیم و سر سندانی

ننهادند و به آتش ندمیدند مرا
سوختم بس که شدم پخته ، تو خامم خوانی

علت آن است که خامان نپزیدند مرا
چیست یغما که رسیدی به مراد دل خویش؟

نه مریدم به کسان و نه مریدند مرا

*** 

فاضل نظری 

 تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت
رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت

 هیچ وصلی بی جدایی نیست، این را گفت رود
دیده گلگون کرد و سر بر دامن صحرا گذاشت

 هر که ویران کرد ویران شد در این آتش سرا
هیزم اول پایه سوزاندن خود را گذاشت
 اعتبار سربلندی در فروتن بودن است

چشمه شد فواره وقتی بر سر خود پا گذاشت
 موج راز سر به مهری را به دنیا گفت و رفت

با صدف هایی که بین ساحل و دریا گذاشت

معرفی کتاب 

گزارش 

هنری

 تلخی بی توجهی
 در کام شعر شیرین مشهدی

ــدری با  ــی ــل ــواد ک ــ ج
آثاری  ازجمله »قطار 
ــت«،  ــفـ ــت هـ ــ ــاع ــ س
ــان« و  ــوه ــر ک ــاه ب »مـ
تابستان«  »نیمرخ 
ــران  ــ ــاعـ ــ جـــــــزو شـ
شناخته شده استان 
ــه شمار  ــان ب ــراس خ

می آید. او به تازگی با هدف حفظ گویش و فرهنگ 
مشهدی دست به اقدامی ماندگار زده و با صرف 
بیش از سه سال مطالعه و تحقیق در میان آثار 
بزرگان شعر و ادب فارسی که به گویش مشهدی 
شعر ســروده انــد، مجموعه شعر »مشهدیات« را 
گـــردآوری کــرده اســت. در موقعیت کنونی که 
گویش های  دیگر  پایتخت،  گویش  گسترش  با 
کشور در معرض فراموشی قــرار گرفته است، 
ــدام می تواند به عنوان الگویی درجهت  این اق
زنده نگه داشتن گویش ها در دیگر استان ها نیز 
مورد بهره برداری قرار گیرد.  جواد کلیدری در 
گفت وگو با خراسان درباره کتاب »مشهدیات« 
گفت: از چندسال قبل باهدف انتشار شعرهای 
اشکال،  و  تغییر  کمترین  بــا  مشهدی  گویش 
تحقیقات کتابخانه ای را شروع کردم. همچنین 
درمورد شاعران گویشی سرایی که در قید حیات 
بودند، به صورت حضوری با آن هــا به گفت وگو 
نشستم.گردآورنده کتاب »مشهدیات« افزود: 
مسئولان فرهنگی باید بدانند گویش هر استان، 
بخشی از هویت آن استان است، گویش مشهدی 
نیز مانند کوهسنگی مشهد دارای هویت است. 
اگر این گویش، از بین برود نمی دانم چه چیزی را 
می توانند جایگزین کنند.جواد کلیدری تصریح 
کرد: درمسیر تولید این کتاب،سخت ترین بخش 
کار، منتشرکردن آن بود. متأسفانه به دلیل همراه 
نشدن برخی انتشاراتی ها با مشکلات زیادی 
روبه رو شدم. این کتاب می توانست با شمارگان 
و کیفیت بهتر منتشر شود اما بدون هیچ دلیلی 
مورد بی توجهی   از سوی مسئولان  قرار گرفت.

وی خاطرنشان کــرد: امــیــدوارم در آینده ، این 
کتاب که به واقع گنجینه ای مملو از شعرهای 
مشهدی به شمار می آید، به درستی موردحمایت 
مسئولان قرارگیرد و در مسیر توزیع، بنده را یاری 
و  دست به دست بچرخد  »مشهدیات«  تا  کنند 
لهجه مشهدی برای آیندگان همچنان به یادگار 
بماند. آرزوی قلبی من است که این کتاب که 
تذکره شاعران مشهد است، به خانه های مردم 

راه پیدا کند.

فرصت ها و آسیب های 
جایزه های ادبی شعر

محمد بهبودی نیا  - یک شاعر و مترجم ادبی 
گفت: جوایز ادبی در ایران مانند تیغ دو لبه ای است 
که گاهی باعث شناخته شدن هرچه بیشتر و گاهی 
باعث دلزدگی شاعران از شعر و فضای ادبیات 
می شود.به گــزارش خراسان ،عصر روز یک شنبه 
گذشته، نشست ادبی تجلیل از نامزدها و برگزیدگان 
ــی شعر در ســال ۱۴۰۰ در  خراسانی جوایز ادب
کتاب فروشی بوکتاب مشهد بــرگــزار شــد. رضا 
عابدین زاده، شاعر، منتقد ادبی و مترجم در این 
نشست گفت: در کشور ما جوایز ادبــی صرفاً یک 
کمک کننده به مؤلف است و شاعران برگزیده نباید 
پس از برگزیده شدن در هر جایزه ادبی دچار این 
توهم شوند که شاعر فوق العاده ای هستند؛ ضمن 
این که همه شاعران تراز اول در جشنواره ها شرکت 
نمی کنند و شانس نیز در این برگزیده شدن نقش 
مهمی دارد. اهمیت جوایز ادبی هم در این است که 
به مخاطب، کمک می کند در میان انبوه کتاب هایی 
که هرسال وارد بازار می شود، تعدادی از کتاب های 
فاخر را از این طریق بشناسد و مستقیم سراغ این 
کتاب ها برود. با وجود تمام ضعف های جوایز ادبی 
کشور،اگر یک شاعر در برابر جشنواره ها موضع بگیرد 
و شرکت نکند، نه تنها مشکلی حل نمی شود بلکه آثار 
ضعیف به جشنواره ها می رسد و به عنوان ویترین شعر 

حال حاضر به مخاطبان معرفی می شود.
ــزود: اگــر بخواهیم مقایسه اجمالی بین  وی افـ
جــوایــز ادبــی کشورمان بــا جــوایــز ادبــی در غرب 
داشته باشیم، باید به ایــن نکته اشــاره  کنیم که 
برگزیدگان و نامزدهای جوایز ادبی غرب، پس از 
معرفی شــدن، مسیر پیشرفت شان به سرعت باز 
می شود و حمایت های قابل توجهی از آن ها صورت 
می گیرد؛ ولی در کشور ما چنین حمایتی در قبال 
برگزیدگان، دیــده نمی شود و شاعر بعد از برنده 
شــدن، به حال خود رها می شود. به همین دلیل 
ضروری به نظر می رسد که از سوی برگزارکنندگان 
این جوایز، مشکلات موجود به صــورت ریشه ای 
بررسی شود تا شاهد رونق هرچه بیشتر این جوایز 
باشیم.در  درنتیجه، رفع کاستی های کنونی   و 
ادامه این مراسم، سعید قربانیان، رضا یاوری، حیدر 
کاسبی و محبوبه راد که جزو برندگان جوایز ادبی 
شعر در سال ۱۴۰۰ بودند، به شعرخوانی پرداختند.

 تایید خروج قاچاقی 
تابلوی مظفرالدین شاه 

مدیرکل موزه های وزارت میراث فرهنگی تایید کرد 
که تابلوی پرتره مظفرالدین شاه قاجار، در فاصله 
سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از کاخ گلستان خارج 
و توسط  قاچاقچیان به خارج از کشور منتقل شده 
است.به گزارش ایسنا، پس از انتشار عکس هایی 
از تابلوی به فروش رفتۀ پرتره مظفرالدین شاه 
قاجار در حراجی کریستیز بریتانیا و جای خالی 
این تابلو روی دیوارهای کاخ گلستان در تهران، این 
سوال مطرح شد که این اثر کمال الملک چه زمان 
و چگونه از ایران خارج شده و از یک حراجی سر 
درآورده است؟ مسئولان کاخ گلستان در اظهارات 
اولیه از وجود چنین تابلویی اظهار بی اطلاعی 
و حتی احتمال تقلبی بودن آن را مطرح کردند. 
احمد دزواره ای که از اواخر دهه ۵۰ تا سال ۱۳۸۶ 
ریاست موزه های کاخ گلستان را به عهده داشت 
نیز وجود چنین تابلویی را در این مجموعه به طور 
کامل رد کرد و ادعاهای مطرح شده درباره خروج 
این تابلو یا به سرقت رفتن آن را تهمت و دروغ محض 
خواند. حالا پس از بررسی اسناد و اموال ثبت شده 
در کاخ گلستان، مرتضی ادیـــب زاده ، مدیرکل 
موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی تایید کرد که این تابلو، قاچاقی از 
کشور خارج شده است. نام تابلو »پرتره مظفرالدین 
شاه« تا سال ۱۳۱۷ در فهرست اموال کاخ گلستان 
ثبت شده است و پس از آن، اثری از آن در فهرست 

اموال کاخ نیست. 

وی گفت: قطعا تابلو متعلق به کاخ گلستان است و 
در فاصله سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه 
کاخ، خارج و بعدها از طریق قاچاق به خارج از کشور 

منتقل شده و به فروش رفته است.
ادیب زاده با بیان این که کارشناسان حراج کریستیز 
باید قبل از برگزاری حراج، درباره این تابلو از ایران 
استعلام می کردند، اظهار کرد: هم اکنون آن چه 
حائز اهمیت است خروج غیرقانونی اثر است. از 
این رو، این اداره کل براساس وظیفه ذاتی خود و 
مطابق با قوانین بین الملل اقدامات لازم را برای 

بازگرداندن اثر در دستور کار خود قرار داده است.
ــگ روغــن مظفرالدین شاه بــا امضای  پــرتــره رن
کمال الملک، نقاش شهیر ایرانی  در سال ۲۰۰۰ 
میلادی، حدود ۲۲ سال پیش در حراجی کریستیز 
بریتانیا به قیمت ۴۴ هزار و ۶۵۰ پوند انگلیس 
فروخته شد. برخی پژوهشگران تاریخ، رد این تابلو 

را تا مجموعه الصباح کویت گرفته اند.

وقتی یک  رمان نوجوانانه  تحسین آیت ا... خامنه ای  را بر می انگیزد
 محمد میرکیانی،نویسنده چیره دست و سرشناس ادبیات کودک و نوجوان  در گفت و گو با خراسان

از خاطره تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب»تن تن و سندباد«  و نیز،ظرفیت کم نظیر »ادبیات عامیانه«می گوید

 وقتی کتاب هایی را که رهبر انقلاب بر آن ها تقریظ 
نوشته اند، مرور می  کنیم، به اثری برمی خوریم 
که ژانر و مخاطبش، سنخیتی با دیگر کتاب های 
این مجموعه ندارد. رمان »تن تن و سندباد« یک 
اثر فانتزی و تخیلی برای مخاطب نوجوان است. 
وجود اثری با این حال و هوا بین کتاب هایی که 
موضوع بیشترشان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی 
است، جذاب و جالب توجه به نظر می رسد. این 
نشان می دهد رهبر انقلاب تنها آثار یک ژانر خاص 
را مطالعه نمی کنند و اتفاقاً بنا بر گفته هایشان در 
دیدارها و سخنرانی ها به خواندن رمان و داستان 
بسیار علاقه مند هستند و آثار نویسندگانی مانند 
آنتوان چخوف، تولستوی، بالزاک و رومن رولان را 
خوانده اند. محمد میرکیانی، نویسنده رمان »تن 
تن و سندباد«، با استفاده از دو شخصیت داستانی 
و مشهور غرب و شــرق، داستان تهاجم غرب به 
سرزمین های شرقی را روایت کرده است. در این 
داستان تن تن به همراه یاران همیشگی اش، یعنی 
میلو، کاپیتان هادوک و پروفسور تورنسل به شرق 
سفر می کند و با سندباد روبه رو می شود. سندباد 
هم به همراه دیگر شخصیت های داستانی شرق 
مانند علی بابا به جنگ قهرمان های بزرگ نمایی 

شده غربی مــی رود و سرزمین خود را از تهاجم 
و خشونت طلبی آن هــا نجات می دهد. آیــت ا... 
خامنه ای در یادداشتی بر رمان »تن تن و سندباد« 
که در ۱۸ مردادماه ۱۳9۵انتشار یافت، مرقوم 
داشته اند: »من هم همین قصّه را همیشه تعریف 
می کردم! حیف که خیلی ها آن را باور نداشتند. 
حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید! راوی این 
حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، 
ــرده است.  حکایت تن تن و سندباد را چــاپ ک
حالا دیگر کار من آسان شد! همین بس است که 
نسخه  این کتاب را به همه  بچّه ها بدهم«. در ادامه 
گفت وگوی ما را با محمد میرکیانی، نویسنده 

ادبیات کودک و نوجوان می خوانید.
ــان »تــن تن و سندباد«  ــده رم   ای

چطور به ذهنتان رسید؟
من سال هاست در حوزه ادبیات کهن و عامیانه 
کار می کنم. همچنین به دلیل آشنایی ام با حوزه 
رسانه و شخصیت هایی که مورد علاقه نوجوانان 
بودند، ایده نگارش رمانی با این مضمون که تحلیل 
و ارزیابی قهرمانان مغرب زمین و مشرق زمین 
اســت، به ذهنم رسید و با توجه به سابقه ای که 
داشتم، این رمان را نوشتم. » تن تن و سندباد« را 
در خردادماه سال ۷۰ نوشتم و در سال ۷۳ منتشر 
شد. در مردادماه ۱۳9۵ هم از تقریظ رهبر انقلاب 

بر کتاب، رونمایی شد.
ــی از مخاطبان ــای ــورده ــازخ ب    
 این رمان که حالا به چاپ چهل و سوم رسیده، 

داشته اید؟
بازخوردها دو دسته بوده اند؛ دسته اول مخاطبان 
خاص که عمدتاً اهالی رسانه و ادبیات بودند. آن ها 
نظرشان این بود که با توجه به نگارش این رمان به 
ظرفیت تازه ای برای تولید شکل و پیام رسیده ایم 
و در حوزه ادبیات کهن و عامیانه، منابع و ذخایر 
فرهنگی ای داریــم که می توانند تبدیل به فکر و 
فرهنگ شوند. دسته دوم هم که مخاطبان عام و 
نوجوانان بودند، غالباً آن را به دلیل پرماجرا و طنز 

بودنش دوست داشتند.
ــاد« ترجمه  ــدب ــن ــن و س ــن ت    »تـ

هم شده است؟
بله. در کشورهای ترکیه و لبنان ترجمه شده است. 
مدیر انتشارات مهّنا در ترکیه هم در تماسی که با 
من داشتند، گفتند از این کتاب استقبال خوبی 

شده است.
   از این که رهبر انقلاب بر این رمان 

تقریظ نوشتند، چه حسی داشتید؟
شگفت انگیز بود. برای شبکه های برون مرزی و 
رسانه های خارجی هم که به نظام ما دلبستگی 
نــدارنــد، جالب بــود و خبرش را منتشر کردند. 
این که یک رمان فانتزی نوجوان با شخصیت های 
داستانی سینمایی و ادبیات کهن مورد توجه ایشان 
قرار گرفته، یک اتفاق بزرگ در عرصه تولید فکر و 

فرهنگ بود.
بعد از انتشار تقریظ، چه اتفاقی   

برای کتاب افتاد؟

بعضی ها پیشنهاد دادند که ادامه اش را بنویسم، 
ولی من نپذیرفتم. چون این یک کار جوششی 
و از عمق وجودم بود و نگران این بودم که اگر آن 
را بخواهم ادامــه بدهم، شاید اثر مثبتش از بین 
برود... ولی با حال و هوای همین داستان، اخیراً 
سه گانه ای از من در انتشارات به نشر به چاپ رسیده 
به نام »ماجرای دشت مرموز« که شامل سه داستان 
»جشن خرگوش ها«، »ملکه موش ها« و »بازی 
بازها« است. فانتزیِ »تن تن و سندباد« به من خیلی 
کمک کرد که بتوانم این ها را بنویسم. درمجموع 
این کتاب بر آثار خیلی از نویسنده ها تأثیر گذاشت. 
مصاحبه های زیادی انجام شد درباره این که ما این 
ظرفیت های عظیم فرهنگی را داریم و چطور به 
ذهنمان نرسیده بود از این ها استفاده کنیم. این 
موجِ استفاده از منابع فرهنگیِ خودی ارزشش 
کمتر از »تن تن و سندباد« نیست و حتی بیشتر 
هم هست. مقام معظم رهبری هم این دیدگاه را 
داشته اند و آن را مطالعه کرده اند. بعضی ها تعجب 
هم می کردند که چرا ایشان بر این کتاب تقریظ 
نوشته اند. در حالی که جوهره اصلی کار در این 
رمان، جوهره و اندیشه پرباری بود. هرچند ممکن 

است ساختارش ساده به نظر برسد.
ــرای ورود »تــن تن و سندباد«      ب

به دنیای تصویر برنامه ای دارید؟
اقداماتی برای تولید پویانماییِ آن دارد صورت 
می گیرد. همچنین قرار است کمیک استریپ آن 

هم تولید شود.

یغما خشتمال

هم  تجسمی  هنرهای  عرصه 
گزارش تحلیلی

ستاره منوچهری
ادبیات،  و  شعر  دنیای  مانند 
هرکسی را وسوسه می کند تا به 
آن پا بگذارد و تجربه اش کند؛ وسوسه ای که 
بــرای آن هــا که استعداد و طبعش را دارنــد، 
برای  و  می شود  شیرین  واقعیتی  به  تبدیل 
آن هایی هم که هیچ استعدادی در این میدان 
ندارند، به تجربه ای تلخ تبدیل و البته گاهی 
هم گران تمام می شود. نمونه اش هم تعدادی 
از هنرمندان دنیای تصویر هستند که در کنار 
و  کارگردانی  بازیگری،  مثل  فعالیت هایی 
فیلم نامه نویسی، شانس خود را در هنرهایی 
مانند عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی و... هم 
ــان مــی کــنــنــد و بــعــضــی هــایــشــان با  ــح ــت ام
انتقادهای شدید کارشناسان این حوزه روبه رو 
می شوند که چرا وقتی تخصص و تجربه لازم را 
ــد، کنار اسمشان، عــنــوان »نــقــاش«،  ــدارن ن
»مجسمه ساز« و »عــکــاس« می گذارند و به 
واســطــه شهرتی کــه در بین مـــردم دارنـــد، 
نمایشگاه های مختلف برگزار می کنند. روز 
گذشته، دوم مرداد آثار تجسمی امیرحسین 
صدیق، بازیگر سینما و تلویزیون در نمایشگاه 
گروهی »مــوازی« به نمایش درآمــد. آثار این 
بازیگر در قالب های مجسمه سازی و نقاشی و 
با محوریت محیط زیست است. به بهانه ورود 
امیرحسین صدیق به دنیای هنرهای تجسمی 
که البته چندان بی مقدمه هم نبوده، از حضور 
هنرمندان در این عرصه و تجربه های خوب و 

بدشان نوشته ایم.

همکاری آقای پدر با صداپیشه کلاه قرمزی	 
از  امیرحسین صدیق چند سالی اســت که 
دود و دمِ پایتخت به روستای کمرد، واقع در 
بخش جاجرود پناه برده و یک کارگاه کوچک 
راه  خــانــه اش  حیاط  گوشه  مجسمه سازی 

انداخته است.
اســت:  گفته  مصاحبه ای  در  بازیگر  ــن  ای  

ــق نــقــاشــی و  ــاش »از دوران کــودکــی ع
مجسمه سازی و کارهای تجسمی بودم. 

قسمتی از این علاقه به خاطر ژنتیک 
و استعداد درونـــی ام اســت و قسمتی 
ــه تــربــیــت مــن در دوران  ــم ب از آن ه
کودکی برمی گردد. یکی از دلایلی 

که از تهران به این جا آمدم، این بود که بتوانم 
همیشه  من  کنم.  تجربه  را  مجسمه سازی 
دوست داشتم در کارگاه های مجسمه سازی 
شرکت کنم، اما فرصتی برای این کار پیدا 
نکردم. برای همین هفته ای یکی دو روز در 
کارگاه خانگی ام با حمید جبلی و شاهرخ 
ــم جــمــع مــی شــویــم و کــار  فــروتــنــیــان دور ه
می کنیم«. صحبت های امیرحسین صدیق 
بیانگر این نکته است که او به آموزش این هنر 
علاقه دارد و با آگاهی قدم در راهی گذاشته 
که گمان می کند استعداد و ذوقش را دارد. 
هم  کشورمان  هنرمند  دیگر  جبلی،  حمید 
بر عروسک های کــلاه قرمزی  که صدایش 
و پسرخاله ماندگار شــده، از جمله کسانی 
اســت که با آگاهی و شناخت قــدم در وادی 
هنرهای تجسمی گذاشته و می توان گفت به 
واسطه نام و شهرتش به دنبال کاسبی در این 
عرصه نیست. جبلی تا به حال نمایشگاه های 
عکاسی و نقاشی مختلفی در شهرهای ایران 
برگزار کرده و آثارش با استقبال مردم مواجه 
شده است. زنده یاد عباس کیارستمی هم از 
هنرمندانی است که ورودش به دنیای هنر 
عکاسی، آورده ای بــرای این حــوزه داشــت و 
عکس های لانگ شات او از طبیعت بی نظیر 

است.

کیمیایی	  نقاشی های  گـــزاف  قیمت     از 
 تا کپی های میلانی

۲۰ تیرماه امسال دومین نمایشگاه نقاشی 
در  سینما،  ــردان  ــارگ ک کیمیایی،  مسعود 
گالری آریانا افتتاح شد. اولین نمایشگاه این 
کارگردان در آذرماه سال گذشته برگزار شد و 
موجی از انتقادهای کارشناسان را برانگیخت. 
آثــار نمایشگاه اول کیمیایی از 9۰ تا ۳۲۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند. جالب 
این که کاتالوگ این نمایشگاه هم با قیمت 
۲۰۰ هزار تومان به فروش می رسید! لیلی 
گلستان، مدیر گالری گلستان، در واکنش 
به انتقادها دربــاره این که این نقاشی ها، به 
دلیل غیرحرفه ای بودنشان باید در محافل 
به  این که  نه  نمایش داده شوند،  خصوصی 
معرض دید عموم درآیند، گفت: »کن لوچ، 
داریــوش مهرجویی و بسیاری از فیلم سازان 
بزرگ دنیا، هم فیلم می سازند و هم نقاشی 
رضا  می کنند«.  برپا  نمایشگاه  و  می کشند 
بازیگرانی  از  هــم  کریمی  نیکی  و  کیانیان 
نخستین  بـــرگـــزاری  زمـــان  از  ــه  ک هستند 
ــران در سال ۸۷ نامشان  اکسپوی عکس ای
به عنوان بازیگران عکاس مطرح شد. این دو 
بازیگر بعد از این رویداد، عکس هایشان را در 
نمایشگاه های مختلف به نمایش می گذارند 

و اگرچه از نظر تکنیک حرفی بــرای گفتن 
ندارند، ولی در فروش خوب عمل کرده اند! 
تهمینه میلانی، کارگردان فیلم های »آتش 
بس« و »سوپراستار« نیز در سال های 9۷ و 9۸ 
دو نمایشگاه نقاشی با نام های »فیلم هایی که 
نساختم« و »آن دیگری« برگزار کرد که هر دو 
خبرساز شدند؛ چراکه در میان نقاشی های 
این نمایشگاه، آثاری از هنرمندان داخلی و 

خارجی کپی شده بود.

زشت و زیبای ورود سینماگران به دنیای تجسمی ها 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

از دوم مرداد ، آثار تجسمی امیرحسین 
صدیق، بازیگر سینما و تلویزیون در 

نمایشگاه گروهی »موازی« به نمایش 
درآمد. آثار این بازیگر در قالب های 

مجسمه سازی و نقاشی و با محوریت 
محیط زیست است. به بهانه ورود 

امیرحسین صدیق به دنیای هنرهای 
تجسمی که البته چندان بی مقدمه هم 

نبوده، از حضور هنرمندان در این عرصه 
و تجربه های خوب و بدشان نوشته ایم


